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  :كَسانِ نمايش
  آقا يداالله
  اكبر آقا
  .تك درختي در عمق.نيمكتي در وسط. گوشه ي يك پارك: صحنه
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  .نشسته  و سيگار  مي كشدآقا يداالله روي لبه ي نيمكت ، آرام  . است شب
     . مكث.يمكت  نشسته  و  چاي  مي نوشد اكبر   آقا  هم  گوشه ي  ديگر  ن    

  خ  را به شاخه ي درخت گره مي زنداكبرآقا بر مي خيزد،تكّه پارچه اي سر
                                       .تك نوري روي اكبر آقا مي افتد.وپيش  مي آيد        

                         
                                   
  اكبر آقا

همه ي اونايي كه ديده بودن ش ، با همه ي اونايي كه . همه آقا يداالله رو مي شناختن
مخصوصاً تو صنف ما قهوه چي جماعت كه همه از محبت ش . تعريفشو شنيده بودن

چن سالي بود كه با مادرش تو . كوه بوداهل فيروز. آدم با صفايي بود. تعريف مي كردن
هميشه شبا به وقت در . آقا يداالله عادت غريبي داشت.محله ي شاپور خونه گرفته بود

زمستون و تابستونم نمي . اومدن ماه مي اومد اينجا و به اين درخت اقاقيا آب مي داد
يايي و كم حرف و رو. آخه مي دونيد كم حرف بود. به هيچ كس م نگفت چرا. شناخت

ولي وقتي تو چشات نيگاه مي كرد يه دنيا حرف . اگه بهش جسارت نباشه يه كم گيج
ولي زبون . چشاي غم گرفته ش بهت مي گفتن كه چه دردي تو دل داره . داشت برات
  پيش خودم گفتم حكماً يه روزي –. با منم كه رفيقش م همينجوري بود. نمي اومد كه

بالاخره زيرْ زبونشو مي كشم ، تا واسم نقل اون عادت از روزاي خدا ؛ يا حتّا شبي، 
 از مادرش بگم؛ –]مكث [– آره ديگه پيش خودم گفتم ديگه گشادي بسه –. غريبو  بگه

. يه روز اومد پيش م گفت از ديروز خبري از يداالله نيست. جاي مادرم يه پارچه خانم
. ي گشته پيداش نكردهخودش م هر چ. گفت حيا نمي ذاشته به كس ديگه اي رو  بزنه

بهش گفتم شما دل نگرون نباش مادر، مي گردم و خودم .  حسابي دل نگرون شدم
بهش گفتم ، شنيدم دعا تون مستجاب دعو ه س ، دعا كنيد واسه ما . پيداش مي كنم

گشتم و بالاخره .  دعا كرد– در عوض اين خدمت –شايد مام به مراد دلمون رسيديم،
بهش گفتم . نگار كه خوابنما شده باشه ، بغ كرده نشسته بود همينجاا. اينجا پيداش كردم
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بابات خوب ، ننه ت : بهش گفتم .  پاشو بريم خونه مادرت دل نگرونته؛ گوش  نداد
باش كه خونه بي خبر اگه به فكر خودت  نيستي  لااقل  به  فكر  ما . خوب ، نصفه شبه 

 شايد. دا حكماً پاشنه ي درو از جا مي كننلااقل به فكر  مشتريها باش كه فريا.منتظره 
  ...بودگفته 

                                                                                
  آقا يداالله

اما من . جواب مشتريهام با خودم. مردونگي كردي پي م گشتي.] نور عمومي مي آيد[
مثل يه ماهي كه از آب بيرون .  اكبر جونتوي دلم غم ريخته. امشب دنبال كاري اومدم

از خونه زدم از همون ديروز كه . من امشب چيزيمه. افتاده باشه تنگي مي كنه نفسم
  .عينهو اين درخت كه چيزيشه.بيرون يه چيزيم بود

                                             
  اكبر آقا

تم تو اين زمستون و سرما مواظب هزار دفه بهت گف. شايد سرما خوردي رفيق : گفتم 
استكاني چاي برايش . [ حالام باهاس چيز گرم بخوري. گوش نكردي كه. خودت باش

  .] مي ريزد
                                                                                                                         

  آقا يداالله
نكنه تو اين . به خودم مي گم نكنه امسال م گل نده .  و شب، اين درختخيالم شده روز

 بي جون بشه چطور جواب – اين يادگار –اگه اين درخت . بي آبي ريشه ش بخشكه
دلم مي خواد تموم عالم گوش مي شد . يه چيزي راه گلومو بسته. دلم گرفته . اونو بدم 

هواشو كردم . ه زبونم بسته سولي حيف داشي ، حيف ك.تا واس ش درد دلمو بگم
                  .هواشو كردم.آقااكبر

  
  اكبر آقا
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حكماً تراز و ]  مي خندد.[مگه ما رفقات مرديم پيش نا محرم سفره ي دلتو وا كني: گفتم
  ...  آقا يداالله گفت. به ما بگو كه چند صباييه هم سفره ايم! بگو. شاقولِت نا ميزوني كرده

  
  آقا يداالله

يه چيزايي تو دل آدم جمع مي شن، همينجوري قلمبه راه گلو رو . ، اين چيزا نيسنقل 
چيزايي كه هر چي م با مِنقاش پي شون بگردي كمتر . چيزايي كه نگفتني ان. مي بندن
من . چيزاي ريزي كه مثل خوره  آدمو  از  تو  مي خورن  و  پوك مي كنن . مي جوري

  . حرفامو واس ش بزنمباس. امشب با اين درخت خلوتي دارم
..............................................  

  اكبر آقا
آره ديگه، به زبون بي زبوني . پس بگو ما اينجا قاقيم ديگه!  رفاقتو باش –زكِيّ ] كفري[

  .ما رو باش كه دل سوز چه كسي شديم. گفتي ديگه
                                             

  آقا يداالله
هر كسي ، هر جايي . به جون عزيزترين كَس م كه مادرمه اين جوري نيس به جون اكبر

دلتنگ كه مي . منم آدمي زادم . كه باشه وقت دلتنگي به چيزي يا كسي پناه مي بره
  . قصه اينه اكبر جون. شم پاي اين درخت آروم مي گيرم

                                       
  اكبر آقا

   چيه؟- حكايتي كه هميشه ناگفته مونده -قصه ي اين درخت اما 
                             

  آقا يداالله
  !نگفتني ه 
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  اكبر آقا
امشب .  واس م بگو تا بدونم.مردم حرفايي مي زنن، چيزايي مي گن از عادت غريب ت 
  .  يكبار حالمو گرفتي ، اقلكم لب واكن در عوض اين حالگيري

                                 
  آقا يداالله

يه راز كه تا آخر عمر بايد سر به مهر تو . حكايت اين درخت يه رازه. گفتم و شنيدي
  .  دلم نگرش دارم

                                                                                     
  اكبر آقا

. حتّا با ما كه رفيقتيم هم اينجوري تا مي كني؟ باهاس حرفاي مردمونو گوش مي گرفتم
آخرش . شديم رفيق گلستان و گرمابه ي هم. چن وقت دست تو سفره ي هم داشتيم

ست به مالوندن مونم ملسه آره ديگه د. چي؟ بايد واسه شنيدن جمله اي حرف بمالونيم
آره ديگه ما كه مث شما . حكماً پيش خودت مي گي اكبر و چه به اين حرفا. جان مولا

برو واسه كسايي سفره ي دلتو وا كن كه يه نخود حاليشون . سوات موات دار نيستيم 
آره ديگه ؛ باهاس حرفاي مردمونو . هم نمي فهميم» يابو«نه ما كه به اندازه ي . بشه
  . مي گرفتمگوش

                                                                                       
  آقا يداالله

هيچ وقت طعنه نزن ، چه به آشنا چه به .] به سيگاري كه روشن كرده بود پك مي زند[
ومين اينم د. مردم هميشه ي روزگار ولنگار بودن ، هستن. اين اولين درس. غريبه ها

  .رفيقانه گفتم تا بعداً عارض م نشي. درس
                                                         

  اكبر آقا
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مادرت ازم چيزي خواست و من انجام ش . من اينجا نيومدم كه ازت درس بگيرم
عصري كه زدم بيرون براي گشتنْ . من فقط ازت چيزي خواستم ، يه چيز كوچيك.دادم

 خياليدم وقتي پيدات كنم ، مي شينم و يه شكم سير واس ت درد دل مي پي ت،
به خودم گفتم برام مي گي قصه ي دل نا . حالا ولي انگار حكايت چيز ديگه اي ه.كنم

ولي . گفتم وقتي بگي يخ مام وا مي شه ، مي گيم هر چي تو دل لا مصب مونه. آرومتو
  .تو بهم فهموندي كه چقدر اشتباه كردم

                                                               
  آقا يداالله

اينا رو مي گي تا مجبورم كني رازي رو كه حتّا براي مادرم نگفتم براي . نيش م مي زني
  .داري از تو خاكسترم مي كني. خوب مي دونم ، داري مي سوزونيم. تو بگم

                  
  اكبر آقا

  .گفتم كه ، لابد ما زير دستا لايق شنيدن رازت نيستيم. جبري نداريحالا ديگه هيچ 
      
  آقا يد االله

  .بر من لعنت اگه اين جوري كه تو مي گي باشه. تو رفيقمي 
                                    

  اكبر آقا
تر اگه اون عوضي هيچ چي ندار پولو مي داد ، حكماً تا حالا موتور رو خريده بودم و زود

اون جوري مثل كوه دق جلو چشات نبودم كه مجبور بشي . از اينا شرّم كنده شده بود
  .به خودت لعنت بدي

                                                                                    
  آقا يداالله
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ش يه همه .] پارچه اي سبز را از جيب ش بيرون مي آورد و دور دست ش مي پيچد[
خوابي كه هميشه ، هر شب ، . يه خواب بد كه شبا مي آد سراغ آدم. خواب بده اكبر
يه دم صداي كلاغ مي . مي بيني يه دم همه هستن و يه دمِ ديگه رفتن. زابرا ت مي كنه

يه . يه دم مي بيني همه ي  عالمه گوش ه و داره مي پاد تو رو . آد ، يه دم صداي جغد
  .ا واس ش خوابتو بگيدم هيچ گوشي نيست حتّ

                                                             
  اكبر آقا

   –يعني ] نفهميده[
                                                                                     

  آقا يداالله
هر  چند  كه  گفتن ش . شهاما قول كه همينجا خاك ب. همه چيزو. يعني كه بهت مي گم

شايد  اين جوري  صاحبِ خواب ]  با بغض.[محض خاطر رفاقتمون مي گم ش . سخته
  . راضي تر باشه اكبر جان

                                                                             
  اكبر آقا

با او  [–ه به مولا  امشب عجب شبي مي ش– بابا اي ول –] خوشحال [–قول مي دم 
  .مهرم اينجاس ؛ بنويس پاشو مهر مي كنم. قول اكبر قوله .] دست مي دهد

                           
  آقا يداالله

   –.] دست مي دهد. [همين واسه ما حجته 
                                                           

                                                          
  .آقا يداالله به طرف درخت مي رود و زيرآن پشت به ما مي ايستد

  و  با كم شدن آن تك نوري. نور عمومي كم كم مي رود .  مكث 
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  .روي  اكبر آقا   كه  اكنون  جلوي  صحنه ايستاده است مي افتد
  
  

  اكبر آقا
تّا با مادرش از اون قصه چيزي اوني كه ح.  و اون جوري بود كه آقا يداالله لب وا كرد-

حكماً آقا يداالله فهميده بود . اوني كه ساكت بود اوني كه هميشه تو دار بود. نگفته بود
. اما اين مهم بود كه گفت. چه مي دونم. يا شايدم حرفام روش اثر كرده بود. من اهلشم

 تا با آدم كم حرف بيشتر تو خودشه. خيلي هنره از يه آدم كم حرف ، حرف بكشي
. تونسته بود به حرف بياردش» اكبر نوشادي«منِ . اما من تونستم. كسي حرف بزنه

به . ولي من بهش اطمينون دادم تا خاطر جمع بشه. حكماً دل واپسي شم معقول بود
قصه اي كه قصه ي . خودم گفتم چه شيرينه حكايتي كه رفيق ت واس ت تعريف كنه

  . بود كه آقا يداالله لب وا كرد به گفتنآره ديگه ، اين جوري . تو نباشه
                       

  آقا يداالله
  .] دست مي دهد. [همين واسه ما حجته .] به طرف اكبر آقا مي رود [

                               
  اكبر آقا

  ! وقت حكايت رسيده آقا داداش
                                                                    

  آقا يداالله
    -آره 

                                                                                                 
  اكبر آقا

  .خب بسم االله
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  .  مي افتدآقا يدااللهتك نوري روي . مكث 

  
  

  آقا يداالله
ني كه سرما تا مغز همون شب سرد زمستو. از اون شب جمعه.  از اون شب شروع شد–

همون شبي كه دو هفته قبل ش مادرم پا به راه سفري شد كه دو . استخونو مي تركوند
دلتنگ . سفري كه تا وقت برگشتن مادرم از علّت ش چيزي نفهميدم. ماه طول كشيد

سردم . پرسه مي زدم. از دلتنگي سر شب از خونه زدم بيرون. دلتنگ مادرم. شده بودم 
اسم خيابونا رو بلد بودم ولي چشم چشمو . چشم چشمو نمي ديد.  بودمدلتنگ. شده بود
. ساعت نداشتم ، ولي حواسم پيش ماه بود. تموم روشنايي معابر خاموش بود. نمي ديد

تو يه . دم دماي نصف شب يه دم فكرم اومد سرجاش و ديدم تو يه محلّه ي ديگه م
تو اون شب تاريك كه . ه بودمگم شد.پارك كه هيچ وقت تا اون موقع نديده بودم ش

هيچ تنابنده اي جرات نداشت پا تو كوچه بذاره ، من تك و تنها تو يه پارك غريب گم 
تو اون تاريكي و . هيچ صدايي نبود الاّ صداي سگاي ولگرد. هيچ كس نبود . شده بودم 

هر اما . سرما يه نيمكت جستم ، روش نشستم بلكه آروم بگيرم و فكرم سر جاش بي آد
تو اون خوف و تنهايي يه هو يه . چي مي گذشت ترسم از اون محيط بيشتر مي شد

دم گفتم نكنه جيب پيش خو. نفسم به شماره افتاد. روشنايي يه فانوس . روشنايي ديدم
 نور –.] اكبر آقا تند استكاني چاي دست او مي دهد [–. ترسيده بودم . بر و شبگير باشه

. دو تا زن كه به طرف من مي اومدن. دو تا زن. رو ديدمفانوس كه بيشتر شد ، دو نف
انگار . از اون دو زن يكي شون نا نداشت. خيالم راحت شد. انگاري آبي بود رو آتيش

. اوناملابد خياليده بودن من از . با ديدن م ترسيدن. جفت شون خسته بودن. مريض بود
  ..نداشتمهيچ وقت چشم به ناموس كسي ولي تو كه بهتر مي دوني،من 

  

 11



  

...................................................................                                                   
  .نور عمومي مي آيد

  
  اكبر آقا

.   مي كننهمه از چشم پاكيت تعريف. نه كه من بگم ، همه مي گن. خوب مي دونم
  .حكماً تو رو نشناختن كه همچين خيالي از سرشون گذشت

                                     
  آقا يداالله

زني كه . عقب مي كشن. مي رم طرف شون. همين جوري بغ كرده. زل زدن تو چشام
: مي گم. فقط مي خوام كمك كنم. هيچ فكر ناپاكي تو سرم نيس. بزرگتره جيغ مي كشه

  مادر، تو اين شهر غريبه ايد؟ سلام 
                                                                

  اكبر آقا
لابد لقمه ي چربي ديدي كه اين جوري . طرف م نيا شبگرد. طرف م نيا : حتمي مي گه 

  !برو عقب. اما اين دفه رو اشتباه كردي ناپاك . پنجول تيز كردي
                             

  آقا يداالله
  .چاقو كشيد. امون از اين قيافه ي غلط انداز

                                                      
  اكبر آقا

  ! بابا عجب لاتي بود ضعيفه- زنه؟ 
                                                                

  آقا يداالله
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اما هر چي فكر كردم يادم نيومد . ي شناختم ش ؛ چاقو روم. با يه چاقو ي دسته صدفي
خيلي زور . فقط مقصودم كمك بود. من ناپاك نيستم. من ناپاك نبودم. كجا ديدم ش

اقلكم . اصلاً من ناپاك. بسه مادر: به زنه مي گم . داره فكر كنن اوني كه نيستي، هستي
مي رم طرفش  تا چاقو . ي آد طرفماما با چاقو بيشتر م. لبه ي چاقو رو بگير اون طرف

خون مي پاشه . چاقو رو مي گيرم ولي لبه ي چاقو دستمو مي بره. رو از دست ش بگيرم
. بغض بيخ گلومو گرفته. فقط مقصودم كمك بود.دستم مي سوزه ، دلم بيشتر. كف زمين

مي رم اما چند قدمي كه دور مي شم زنه . عقب مي كشم كه برم. چشم م خيس مي شه
  ..زن پشيمون شده بود. تو چشاش خوندم .دام مي كنهص

...................................                
  اكبر آقا

 من بودم تندي مي زدم تو – جنس خراب هيِ –! زنيكه ي سو سه باز... اَي ناكس هيِ
  . گوش ش

                                                                                              
  آقا يداالله

  .من اين كاره نبودم؛ نيستم. من رفتم 
                                                              
  اكبر آقا

  !وايسا جوون: حكماً باز داد زد.  من  جنس خراب اين جور زنا رو خوب مي شناسم
  

  آقا يداالله
. اشكو تو چشاش مي شه ديد.  گردم و نگاش مي كنمبرمي. وامي ستَم و برمي گردم

تو رو به گلوي بريده : زن مي گه. برق اشكاش تو نور فانوس مي درخشه. اشك ندامت
پام . اسم حسين تو سرم چرخ مي خوره.  ما غريبيم. ما رو اينجا نذار. ي حسين وايسا

زن مي . نمي رم طرف شو. بي اراده به طرف شون كشيده مي شم. ميخ كوب مي شه
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از گاراژ تا اينجا همه يه جوري آزار دادن مارو، اين آدرس كجاس؟ از كيف ش : گه
زن . سرخ مي شم. عرق رو پيشونيم مي شينه.  كاغذي بيرون مي آره مي ده دستم

  . حواسم موند رو نشوني. خجالت مي كشم بهش بگم سواد ندارم. حيرون نگام مي كنه
  

  اكبر آقا
زنه . پيش خوني كه ازت رو زمين ريخت. سته صدفي س من حواسم پيش چاقو د

  .نامردي كرد
                                                                                         

  آقا يداالله
. اونا مسافرن. مثل خود من كه گم شدم. اونا گم شدن. حواس من پيش نشوني بود

دختر روشو . سرفه هاي شديد. دختر سرفه مي كنه. ره زنِ همراه يه دخت. مثل مادرم
اون چشما ، ... چشما... چشما... چشماش ولي پيدان. سرشو مي ندازه پايين. مي گيره

كسي .  كسي كه تو خواب هر شبه مي بينمش. اون نجابت منو به ياد كسي مي ندازه 
ي م سالهاس گم كسي كه تو بيدار. كه غير از تو خواب هيچ وقت تو بيداري نديدمش

. با چشايي همرنگ چشاي اين دختر. دختري كه هميشه توي خوابم مي ديدمش. شده
با موهاش كه همرنگ . با چشاي آبي ش كه وقتي وا بودن دريا رو توشون مي شد ديد

من دختر .  معجزه شده–. با ابروهاي كمون، قد بلند. موهاي بلند بافته. شب بود
سرشو . همون دختر روياهام. اين همون دختره . ينمروياهامو تو بيداري م  مي ب

. همون موهاس. موهاش پيدا مي شن. باد كمي چادرشو مي زنه كنار . انداخته پايين
زن دستمالي در مي آره مي ده . سوزش زخم دستم از يادم مي ره. دلم آشوب مي شه

. حلال كنبگير جوون ، ببند روي زخم ت و منو : زن مي گه. يه دستمال سبز. دستم
توي رويا م ، توي . انگار آبي ه رو آتيش . مي بندم روي زخم. بي اختيار مي گيرم

: تو اين بِلبشِو زن مي گه. روياهام با دختر روياهام يكي مي شم و دل مي بندم بهش
  چيه جوون حالت بد شده؟
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  كبر آقاا

  . تو عاشق شده بودي آق يداالله– چه دونست درد تو چيه –! مشنگ
                       

  آقا يداالله
غربت م تو اين جاي غريب، همه با نگاههاي . تاريكي شب . سرماي هوا . گم شدن م 

هنوز . چشاش مي گن كه دل اونم آشوبه. چه چشايي داشت. دختر فراموش مي شن
تو اين . ولي مي دونم دل آشوبي ش عمراً با اين كار پنهون نمي شه. يينسرشو انداخته پا

دستم هنوز مي . گوشامو تيز مي كنم. گير و دار يه هو از دور صدايي مي آد؛ صداي پا
دختر هراسون خودشو پرت مي كنه تو . دل دختر آشوبه ، دل منم با دل دختر. سوزه

حالا من تنها مدافع . صدا بيشتر مي شه. همي لرزه، ترسيده ، سرفه مي كن. بغل مادرش
يه لات كه روزا . اين فكر تندي از سرم گذشت ؛ نكنه يه لات باشه. اون دو زن هستم

. به خودم مي گم بايد از اونا حمايت كنم. مي گرده و شبا جيب مردمو خالي مي كنه
صدفي ه مادر جون دسته : بهش مي گم. تندي مي چرخم طرف زن. الانه فقط منو دارن

فقط لبخند .مي خواد چيزي بگه اما نمي گه. نگام مي كنه . ؛ دسته صدفي ه رو بده به من
چاقو رو از تو . حتمي فهميده من ناپاك نيستم. با لبخند ش قوت مي گيرم. مي زنه 

مي ده . از همون كيفي كه نشوني رو از توش در آورده بود. كيف ش بيرون مي آره 
 رو باز مي كنم و جلوي دو زن ، روبه مردي كه در حال اومدنه وا چاقو. دستم؛ چاقو رو

يه چشم . هنوز يادم نيومده كجا ديدم ش. زير چشمي نگاهي به چاقو مي كنم. مي ستَم 
نگامو از دختر . از زير چادرش منو مي پاد؛ مي بينم. م به چاقوس ، يه چشم م به دختر

مرد از تو تاريكي مي . د داره ازش مي آدو چاقو مي گيرم و مي ندازم به راهي كه مر
. لباساش اما تو نور نيس. يه مرد تنو مند . حالا مي شه ديدش. فانوس روشنه. گذره

. مرد نزديكتر مي شه، تا مي رسه به ده قدمي ما. فقط يه هاله ي مات ازش پيداس 
حالا . هچند قدمي بهمون نزديكتر مي ش. فانوس ولي هنوز روشنه. هنوز توي نور نيس
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.  منو بگي يه هويي دلم هرّي ريخت–! شانسو بگو. مي شه لباساش م تو نور فانوس ديد
چاقو . كم مونده بود پيش دختر بشم از سنگ روي يخ بدتر.نزديك بود شلوار لازم بشم

يه . يه پاسبانه. مردو ديدم. رو جلدي بستم و انداختم توي جيب شلوارم تا نبيندش 
تو اين شب سياه با صداي . بي كلاه و بي اسلحه.  پاسباني دارهپاسبان كه فقط لباس

. سگاي ولگردش كه مو روي بدن آدم سيخ مي كرد، خدا م با ما شوخي ش گرفته بود
حالا تو نور فانوس صورت . تو دلم پر مي شه از هول و ولا. پاسبون ديگه به من رسيده

ي از دست م بر نمي آد جز ديگه هيچ كار. صورت پاره و خوني ش پيداس. ش پيداس
مي بينم كه . سلام سركار خدا بد نده: با دستپاچگي بهش مي گم. اينكه بهش سلام كنم

مي .زخمي هستين ، كاري از ما ساخته س؟ آهي مي كشه و سرشو تكون مي ده كه نه
گم چيزي بگين ، زخمي هستين، كاري از ما ساخته س؟ با آهي از تموم رگ و پي ش 

واس م . اين محلّه خون به دل دارن؛ اين زخماي كوچيك كه چيزي نيسمردم: مي گه 
مثل تموم . اون حتّا از ما نپرسيد تو اين موقع شب اينجا چي كار دارين. غريب بود

. هيچ چي. يه تفتيشي ، يه بازجويي اي ؛چيزي. پاسبونا مي تونست يه سوالي بپرسه 
مي پرسم خيلي دلتون پره . اشتاينش م مثل تموم چيزاش با پاسبوناي ديگه فرق د

مي شينه و . سركار، چيزيتون شده؟  جوابي نمي ده و روي نيمكت روبرو مي شينه 
 خيالم راحت شد كه –.] اكبرآقا سيگاري روشن مي كند [ –سيگاري روشن مي كنه 

انگاري تن ش صد ساله كه بوي آبو . بو مي ده. نشستم بغل دست ش . چاقو رو نديده
يه مامور دولت . دلم واس ش سوخت. بد بدن ش با بوي خون قاطي شدهبوي . نديده

وضع خودم كه همچي بهتر از اون . به ياد خودم افتادم. اين جوري افتاده بود به فلاكت
خيال دختر و مادرش راحت . دختر از زير چادرش نگاهي مي كنه. نبود؛ شايدم بدتر

. لابد يه جور علامت. سرفه اي مي كنهدختر . اينو مي شه از قيافه ي مادر فهميد. شده
با علامت اون ، . اون مريض بود و اين جور سرفه ها طبيعي. شايدم از مريضي ش باشه

بهم گفت؛ بهم گفت از كجا اومده بهم ] با اكبر آقا. [مرد لب وا مي كنه و بهم مي گه
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تري بهم گفت تو كلان. بهم گفت توي دلش چي مي گذره. گفت به كجا مي خواد بره
  ... بين تموم پاسبونا. بودم 

                                                                                                
  اكبر آقا

حكماً اونم مثل تموم اونا . ميون پاسبونايي كه شتِلِي گرفتن شون ملس بود. پاسبونا ... 
امشب كه از كلانتري زدم بيرون براي ]  با ادا. [يه باج سبيلْ بگير . اون كاره بوده

 دزدي ، زورگيري ، كسي به پست م خورد و اون كس در عوض –  اونشب –گشت 
  ...شتِِلي تا خوردم كتكم 

                                                                                         
  آقا يداالله

بين  تموم  پاسبونا  ؛  ميون .  من تو كلانتري بودم  :  گفتاين جوري بود كه! گوش كن
  ...  پاسيونايي كه شتِِلي گرفتن شون ملس بود
                                                    

  اكبر آقا
    – نگفتم –نگفتم ] شنگول[

                                                                          
  آقا يداالله

    -! دِ گوش كن
                                                                                     

  اكبر آقا
  ! بگو–گوش مي دم .] دمق مي شود[

                                                              
  آقا يداالله
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 محبوب ش تو گوشه اي از اين شهر درن دشت، پاسبان از شبي گفت كه چشم تو چشم
. محبوب ش يه دختر بود از محلّه ي بالا . تو خيابوني ، آخرين حرفا رو ازش شنيده 

تو چرا . هر كي رو بگي رفته سراغ كاري ساده تر با عايدي بيشتر: دختر بهش گفته
دولت با چس كار . درجا مي زني؟ پاسبوني كه نشد كار ؛ با عايدي ناچيزي كه داره

تو اين دوره زمونه كار دولت . مثقال حقوق و مواجب نمي تونه چرخ زندگي رو بچرخونه 
اگه منو مي . فكر كار ديگه اي باش. اينا رو بابام گفت تا به گوش ت برسونم. ول معطله

تو اين محلّه كه افتخار به . خواي فكر كاري باش كه اقلكم اسم و رسمي داشته باشه
تو اين محلّه كه مرداش افتخار . رو بدن ه ، به زور بازو و كلفتي رگ گردنجاي پارگي 

شون به زندان رفتن ه و زناش به انتظار مرداي زندان رفته شون مي نازن ؛ پاسبوني كه 
. اينم ازت بر نمي آد. فقط مي مونه اينكه بشي همرنگ همكاراي ديگه ت . توفير نداره

مقصود اينكه بابام گفت يه فكر اساسي باهاس . ه نيستيتو اين كار. چون اون كاره نيستي
محلهّ . با شنيدن حرفاش به ياد محلّه ي خودم افتادم. از ما گفتن بود. براي خودت بكني

با مردمي كه نشده بود شبي با . اي كه سگ صاحاب شو نمي شناخت؛ شلوغ و درهم 
 با مغازه –. حق داشت اون از آينده ش مي ترسيد ، –شيكم سير سر رو بالش بذارن 

با مردايي . با پياده روهايي كه تا چشم مي ديد بچه وول مي زد توش. هاي خلوت ش 
شبام تا مي رسيدن خونه، عوض سرو . كه روزا تا جون داشتن تنو مي دادن به كارگري
همچي بچه هايي تو اين محلّه كي روي . كلّه زدن با عهد و عيال سرشون رو بالش بود

يا اصلاً پدرا كي چيزاي خوب . ديده بودن كه  ازش چيزاي خوب ياد بگيرنپدر رو  
نقل اون حكايت مردي بود .خوب بلد بودن كه به بچه ها شون ياد بدن؛ همه بي سواد

ولي بهم گفت كه انتخاب شو . مردي كه از زمين و هوا واس ش مي باريد. آويزون 
لونْ توي پسكوچه ها ، ياد بچگي خودش بهم گفت كه با ديدن بچه هاي وِك و ويِ. كرده

ياد كسايي افتاد كه چشم به راه كسي بودن كه دل . افتاد كه تو همين كوچه ها تموم شد
با شنيدن حرفاش به ياد اين شهر افتادم كه تموم محلهّ هاش يه جورن؛ . ببندن بهش

                                .                                        تاريك و بي صدا ؛ عينهو شب

 18



  

  اكبر آقا
  ديگه چي گفت؟ 

                                                                                     
  آقا يداالله

  . ياد بچه اي افتاد كه بدتر از بچه هاي ديگه بي كس بود
  اكبر آقا

  !نگو
  آقا يداالله

رو . بچه اي كه اسمي نداشت. فهميد تنهاترين آدم محلّه س ياد بچه اي افتاد كه بعدها 
كه درد مردمو مي . همين حساب فكر كرد مي تونه آدم بزرگي بشه كه همرنگ مردمه 

پاسباني كه بعدها . بچه اي كه بعدها پاسبان شد. بچه اي كه انتخاب كرده بود. فهمه
ماي خيس ش، با لب لرزون  با چش–اون به من گفت . عاشق دختري شد به اسم ستاره

ديدم ش ؛ .  عجب م از اين همه دل پريشي ش –، با دل پر خون ، اون به من گفت 
خسته ، روي نيمكت فرو آقا يداالله [.-پاسبان با بغض گفت. آشنا بود. عكس ستاره رو 

  مي شه نگم؟. فكرم داغونه. كلّم سنگينه اكبر.] افتدمي 
                                               

  اكبر آقا
  چيه لابد هوس زير لفظي كردي؟. شب مونو خراب نكن جان مولا

   
  آقا يداالله

 مابقي ]مكث[.من بهش قول داده بودم. نمي دونم دارم چي كار مي كنم اكبر. نمي دونم
   شو نشنوي نمي شه؟

                                                                                 
  اكبر آقا
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   انگار چيه؟ مگه تا حالا تو رفاقت مون غير اين بوده؟. انگار كن من يه مترسك
            

  آقا يداالله
  .تو رو خدا نيش نزن. مي گم اكبر

  
  اكبر آقا

اقلش يه .الله ، بيشتر بگينابگين آقا يد. عقرب شديم . شديم دستمال گُهي شما... هي هي
شنيدن حكايات از ما بهترون لياقت مي خواد . ه لايق ش باشميه چيزي ك. چيزي گفتين

مثل ناصيه ي امثال من كه حتّا از يه حكايت چس مثقالي م . كه تو چنته ي ما نيس
تو كه تو . فكر كن. چي م كمه از يداالله؟ فكر كن اكبر .بايد بسازم] در خود[. خاليه

بپا عقب . ه راست باشه يا دروغچه توفير دار. فكر كن تا بتوني . آستين داشتي هميشه
    .نموني اكبر

                                                                       
  آقا يداالله

  چيزي گفتي؟
  

  اكبر آقا
  .شايد باورت بشه كه اقلاً گوشم به مترسك نرفته. تعريف كن. چيزي شنيدي؟ بگو

  
  آقا يداالله

  دردت چيه اكبر؟
   

  اكبر آقا
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بگو كه وقتي مي گي آب رو آتيش زخمم مي . علاجش آتيشه آق يديخم ناسور ز
   .پاشي

                                                                                                   
  آقا يداالله

 هر شب: پاسبان با بغض گفت... مابقي ش اينطور بود كه . مي گم. كاش اينجور باشه
خواب خودمو كه دلتنگ ستاره سرگردون كوچه و پسكوچه هاي  . خواب غريبي مي بينم

گرما بي طاقت . از گذر به كوچه مي پيچم . تو گذر روزه. اين محلّه از گذري مي گذرم
تا . مي رم دنبال ش كه شايد ستاره باشه. يه هو از دور سايه اي پيدا مي شه. م كرده

ولي انگار سوار باده؛ هرچي .  كه چقدر خاطرخواش م .بهش بگم كه چقدر مي خوام ش
تا سرمو مي چرخونم . از نفس كه مي افتم، مي شينم زير ديواري. مي رم بهش نمي رسم

جلو چشام واساده ؛ مي بينم . ستاره س با يه تور سفيد رو سرش. دوباره مي بينم ش 
. ر كوچه گم مي شهمي ره و تو غبا. پا مي شم كه برم طرف ش ، دوباره مي ره. ش

يه هو از . بيشتر مي گردم ؛ نيس. انگار با غبار يكي شده. دنبال ش مي گردم ؛ نيس
پشت به من زير يه . پشت سرم ه . مي چرخم طرف صدا. پشت سر صدايي مي آد

صداش مي كنم . درخت اقاقيا ، زير گلاي سفيد اقاقيا ، به رنگ تور روي سرش  واساده
باباش ه كه . نه ، مي بينم ستاره نيس ، باباش ه با صورت اونروشو كه برمي گردو. 

برمي گردم كه نبينم . باباش ه با اون چشاي كاس ش. غيض كرده خيره نگام مي كنه
تور . اما پيش روم ستاره رو مي بينم با اون تور سفيد رو سرش كه با باد مي ره. ش

  .سفيد شو مي بينم كه تو باد چرخ مي خوره و مي ره
                                            

  اكبر آقا
 خواب كه باشي .خوابي. مه خواب تو چشماته اكبرتو خوابي كه اين ه. خوابي اكبرتو 

 خيال تو. خواب كه باشي خيالت عين بختك هوار مي شه رو سينه ت. ديگه بيدار نيستي
با  [.بر ، خوابنما نشدي نه اك.  كه حالا جلوي چشامه ؛ خواب بچگي م هعين خواب من
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يه تلنگر كه بخوري مي .  نه اكبر باد نكن] سكوت.[داريم مي شيم عين هم] آقا يداالله
هر جا كه .مثل سايه پي ت مي آن . نمي شه داشي، نمي شه كه از يادت برن. شكني
انگار كن يه . فكرم سنگينه آق يدي . هر جايي كه باشي گريبون پيچ ت مي كنن. بري 

ولي حالا  گير كردم تو توري كه خودم . كاش نمي خواستم بگي.ش سوار باشهكوه رو
   .ولي نمي شه آق يداالله. رار كرد كاش مي شد از خاطرات ف.بافتم آق يداالله

                            
  آقا يداالله

. بعد اونكه اين قصه رو از پاسبان شنيدم بادي گرفت كه دلو مي لرزوند. باد مي اومد
اينو بايد از اول ش ، از همون . درم مي گفت وقتي باد بي آد حتمي خبر بدي تو راههما

دلشو كه . آخ امون از اين همه گيجي. وقتي كه صورت زخمي ش رو ديدم مي فهميدم
تموم اينا از : گفت. اين از چشماش پيدا بود. نديدم ؛ حتمي زخمي بزرگتر به دل داشت

. من فقط از ستاره  يه اسم واسه خودم مي خواستم: فت گ. پيشوني ه ؛ از پيشوني نوشت
اون اما . اسمي كه هيچ وقت نداشتم چون پيشوني نوشت م گمنامي بود. چيز زيادي نبود

. گفت بابام گفته ما با پايين تر از خودمون وصلت نمي كنيم. باز حرف باباشو واسم گفت
دوره .  گفت بابام گفته ديگه دورش گذشته -يد ؛ حق داشت اون از آينده ش مي ترس-

 پاسبون –! برو واسه خودت اسمي دست و پا كن . ي اينكه پاسبوني ارج و قربي داشت
  !  آسمون خراب بشه تاقت كه سياه بخت م كردي: غريد

                                      
  اكبر آقا

شايد تقديره كه بشم هم پيك خاطره هات .  اين شب شده مثل يكي از هزار و يك شب
 اين -. شايد تقديره با هم خواب ببينيم آق يداالله. تو بشي هم پياله ي خاطره هام. 

دختري با موهاي دم .  من تو آينه ي چرك خاطره هام يه دختر مي بينم -:خواب منه
يه .  ي بچگي مدختري از محلّه. با دامن قرمز و پيرهن گل گلي؛ با كفشاي سفيد . اسبي 

يه دختر كه مثل من عاشق ماهياي قرمز تو حوض حياط خونه ي قديمي . دختر ساكت
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با اون لبخند . يه دختر كه اول بار تو كوچه ديدم ش . يه دختر بچه ي ساكت. شون بود
غير . من اون طرف غبار و مه ، يه درخت مي بينم با گلاي سفيد خوشه اي. قشنگ ش

درختي كه عطر . م قديمي ، كه درخت روبروي درش سبز شدهاون خونه اي مي بين
اما از ترس جرات پا تو كوچه . گلاش ، هر شب ، هوسي م مي كرد براي شبگردي

عطر گل اقاقيا مست .محلّه مون پر شده بود از بوي گل اقاقيا .بهار بود. گذاشتن نداشتم
  .م مي كرد

   ................................                                                                    
  آقا يداالله

ديگه به آرزوهام ؛ به رويام رسيده . دنيا مال من بود. زمين زير پام نبود. مست بودم 
خورشيد بود كه تو پارك نور . ديگه ماه پيدا نبود. بوي خوشبختي رو مي شنفتم. بودم

نور كه . اينجا پر از نور شده بود. پارك پخش مي شدنور طلايي خورشيد تو . مي پاشيد
بلدين كجاس؟ . اين نشوني آشنامونه تو تهران : اومد مادر نشوني رو داد دستم  و گفت

خيابان شاه آباد، نرسيده : اين حرفو گفته نگفته پاسبان كاغذو از دست م قاپيد و خوند
. مثل دسته صدفي ه . ي آشنا بود نشون. كاشيِ سي. خيابان اكباتان . به ميدان بهارستان
  .سرخ شدم . آخ امون از اين همه گيجي . مثل عكس ستاره

..................................................   
  اكبر آقا

با ديدن م . با هم سن و سالاش ليِ ليِ بازي مي كرد.  دومين بار تو ميدونچه ديدم ش
  .خنده ش رنگمو پروند. خنديد
                                                                       

  آقا يداالله
اين يه علامت .دخترو مي گم. تو حال و هواي شرمندگي ديدم غنچه ي لب ش شكفت 

. آخه نظر تنگ زياده. ميون اون همه چشم جماعت عابر؟ نكنه چشم بزنن. بود ؛ گرفتم
  . لبخند ش ديدم دل آسمون گرفتبا. يكيش همين حسن بنّا ؛ همسايه مون
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  اكبر آقا

هر روز وقت دلتنگي مي . روزها گذشت و هر روز ، سر گذر با همبازياش مي ديدم ش 
من كه تا اون وقت هيچ . ديگه بهش عادت كرده بودم. رفتم و از دور نيگاش مي كردم

  .كسي يادم نمي كرد ، هر روز به ياد اون بودم
                                                    

  آقا يداالله
تازه فهميدم . دو تا چشم كه آبي نبود. دوتا چشم منو مي پاييد. داشت دير مي شد

من . يه پارك كه بهش مي گفتن پارك شهر. اينجا يه جايي بود نزديك به شاپور . كجام
  .داشتاين همه گيجي ديگه سابقه ن. زياد از خونه دور نشده بودم

                             
  اكبر آقا

 اين –يعني گم ش كرده بودم؟ نه . سر هفته ، سر ساعت هميشگي رفتم سر گذر ؛ نبود
  .يكي بي آد  منو بيدار كنه از اين كابوس. يه كابوسه 

                                            
  آقا يداالله

كي ، هر چند قابل شما نيس ؛ ولي واسه خودش يه خونه اي هست اين نزدي:  مي گم ش
  .اگه منّت بذارين سرافرازمون كنين ، خوشحال مي شيم. سر پناهي ه 

                         
  اكبر آقا

ديدم دختري كه . تا كنار سقّاخونه . اين كابوس همراهم بود تا رسيدم سر پيچ ميدونچه
رفتم . همون دختره . ه به سقّاخونهصداي گريه هاش تو كوچه پيچيده ، دست انداخت

  .چشاش درياي خون بود. نگاهي كرد. نزديك 
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  آقا يداالله
خودت گفتي واسه ي عروسم لباسي .  اين عروسته جلوي چشمام-مادر كجايي؟ : مي گم

مي دم باد واسه ت . زودتر بيا مي دم همسايه واسه ت بنويسه كه . بدوزم از تور سفيد
واسه عروس ت  از سفر تور سفيد : مي گم. اين دلم ه كه برات پيغوم مي فرسته. بي آره

  !بيار
                                                                                                      

  اكبر آقا
چرا گريه مي كني؟ اسم ت چيه؟ گفت  : گفتم. ت برگشت و نگاهي انداخ–سلام : گفتم 
  .پر از اشك بود. نگاهي به چشاش كردم . تنهام
        

  آقا يداالله
ماها درسته كه سفره مون از هيچ پره ، ولي رومون . شمام جاي مادرم: مي گم ش 

از اينا گذشته . هر چي هست با هم مي خوريم. نه نيار مادر. هميشه واسه مهمون بازه
 دل –. محض خاطر زخم رو دستم نه نيارين.  مون ور نمي داره تو چشم باشين غيرت

باقي قصه رو اونجا تعريف مي : خودشو انداخت جلو ؛ گفت. پاسبان م با اين حرف بود
يواش يواش دونه هاي برف رو صورت دختر مي .  راه افتاديم طرف خونه –. كنم

مي نشست اونو شكل عروس كرده دونه هاي سفيد برف كه روي چادر سياش . نشست
  .بود

                                                                                                      
  اكبر آقا
نه كه خيال كني خودش . با همين دستا. با همين دستا اشكاي صورت شو پاك كردم 

يه حوض داره پر از ماهياي . مي ه خودش بود كه گفت؛ يه خونه داريم قدي. نخواست
پدرم يه : گفت. آخه من عاشق ماهي ِ قرمز بودم. دلم پر كشيد واسه ديدنشون. قرمز
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اسم ت چيه؟ گفتم اسم؟ . دلم واسه ش يه ذره شده. ماهه رفته شهرستان ماموريت
  .پرسيد اسم ت چيه؟ گفتم اكبر

                                                  .                  
  آقا يداالله

چه كِيفي . چه افتخاري ه كه با به نام كرده ي دل ت تو كوچه راه بري. چه افتخاري بود
 توي راه، تو كوچه و خيابوناي بين راه -نه اكبر؟. داره خلاصي از يه كابوس چند ساله

االله جديد و يه يد. وقتي خودمو تو شيشه ي مغازه ها مي ديدم ديگه يداالله سابق نبودم
ديگه .  نه م صاف شده بودسي. پشت م محكم بود. ديگه نمي ترسيدم. تازه شده بودم

  . دي  داش اكبركاش بودي و مي دي. قرصِ قرص.  بوددلم قرص. دمنمي ترسي
  ا         

  اكبر آقا
  . نبودي كه ببيني. اي قرمزه خونه ي خلوت با يه حوض بزرگ ،پر از ماهيي

                
  ا يدااللهآق

چقدر . چه سفيده اين برف. دلم مي خواد سينه مو بشكافم تا ببينه چه هياهويي ه توش
زمين و . چقدر پرنده ها خوش مي خونن؛ حتّا كلاغا. چقدر چشام سو دارن. دلم روشنه

چقدر آسمون . چقدر خاك حرف داره. چقدر صورت مردم زنده س .زمان مال منن
درختا رو كه بو مي كنم ديگه . ده تا مال خودش باشهمهربونه كه خورشيدو پنهون كر

ولي اين . من كه مست نبودم. خوش بوئن. بوي نا و زقم نمي دن . بوي كاه نمي دن
   .كاش بودي ومي ديدي.خون مستي بود كه تو رگام مي جوشيد

          .                 .  
  اكبر آقا

گفت مادرم پرستاره . ه پاشيدن توشانگار كن خاك مرد.ساكتِ ساكت. خونه ساكت بود
   به اسم صدام كردي؟-تو: مي آي ؛ اكبر؟ گفتم. روزا نيس. تو هزار تخت خوابي
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  آقا يداالله

دلهره داشت . تا بدونم چي صداش كنم. اسم ش چيه؟ بايد بپرسم تا دستم بي آد
فقط يه هوا . اري نكردناما پاهام ي. چند بار نا گرفتم تا برم طرف ش.دستامو مي لرزوند

اوني .چرا بايد نتونم برم طرف ش؟ اوني كه فهميده بود دلم ذليل ش شده. فاصله بود
اونم حق . فكر نكنه يه وقت كه جربزه ندارم. كه فهميدم دل ش پيش من جا مونده

نكنه دل ش . بايد صبر كنم تا برسيم خونه. اما اينجا نمي شه. داشت بفهمه اسم م چيه
  . تند كرده بود. رو گرفت و گذشت. پاسبان نگاهي كرد . شه كه نمي رم طرف شسرد ب

  اكبر آقا
  . گفت اسم م ستاره س. گفت ستاره

                                                                
  آقا يداالله..

ه ها اين جور پچ پچ...صداي پچ پچه...صدا مي آد]... مكث...[هيچي نپرسيدم اونوقت
اسم نذارن يه . صداي پچ پچه مي ره تو گوشم. ولوله شده بود تو كوچه. سابقه داشت
استكان چاي را .[سردمه. كاش اين راه زودتر تموم بشه. زياد تو چشم ه. وقت روش

  .اسم نذارن يه وقت روش.] لاجرعه سر مي كشد
                                                   
  ااكبر آق.....

دلم مي خواد . گفت يه ستاره هست اون ته آسمون ؛ اون ستاره كه از همه پر نور تره
  . تو به نام م كن ش اكبر. من يه ستاره به نام ت مي كنم اكبر. مال من باشه

               
  آقا يداالله

گمون م حكمت داشت .حسن بنّا، غلام كلّه پز، احمد آقا قهوه چي؛ چشاشون مي پاييد
پچ . پچ پچ مي كنن پفيوزا. زبون م لال فكر بد نكنن يه وقت. ان تند كرده بودكه پاسب
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اسم ش چيه؟ آسمون بي امون مي . پچ پچه مي كنن پشت سر يه معصوم. پچه مي كنن
  . باره

                                                                                                    
  ااكبر آق

  . اونو به نام ت مي كنم ستاره. گفتم يه ستاره هست اين طرف ماه
                            

  آقا يداالله
يه . بو كشيدن حكماً. سابقه نداشت اين وقت صبح؛ اين روز جمعه تو كوچه آفتابي بشن

 تو يعني چي مي خوان... يه بنّا ي  بي كار. يه كلهّ پزي بسته. قهوه خونه ي چفت انداخته
هرچي .كوچه اين جماعت بي چشم و رو؟ آره ، بايد تند كنيم تا از زير نگاها در بي آييم

يعني حكمتي . هر چي مي رفتم راه درازتر مي شد. تند مي كردم پاهام شل تر مي شد
  داشت؟ 

                                                                                                 
  اكبر آقا
  . گفت ولي مادرم چي؟ بيا ستاره شو پيدا كنيم

                                                   
  آقا يداالله

  يعني حكمتي داشت؟                                                                              
  اكبر آقا

  .صداي هق هق. صداي گريه .نوههر شب از توي اتاقِ مادر صدايي مي ش
                    

  آقا يداالله
  .  خونه پيدا شد. از پيچ كوچه پيچيديم. حكمي بي حكمت نبود
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  اكبر آقا
مي گه اين . ستاره اي كه از همه پر نور ترينه. مي دونم، ستاره پيدا شد... ستاره پيدا شد

 پس – ستاره –مي گم . ل من كجاس؟ بيا ستاره مو برام پيدا كنما. باشه مال مادرم
. خيره شده بود تو چشام.  ستاره ي من چي؟ ستاره ي من پيدا نمي شه، مي دونم ستاره

خودم يه ستاره به نام ت مي .  ستاره ي تو اون بالا ، ميون يه عالمه ابر گم شده : مي گه
  . كنم

                                                                                                    
  آقا يداالله

داد زد كه يداالله، قهوه . ديد م كه نفس نفس زنون كوچه رو مي دوئم. احمد آقا ديد م
اما شناختم مرامتو . اما چه باك؟ بالاخره كه مي فهميد. سرخ شدم. خونه جارو مي خواد

  .مي مونه واسه تلافي. 
                                                                                

  اكبر آقا
  مي گم حكايت گريه هاي بي گاهِ مادرت چيه؛ ستاره؟ واس م مي گي؟ 

                      
  آقا يداالله

  !  -فضولي
                                                                                               

  اكبر آقا
  پرسيدم چي؟

                                                                                          
  آقا يداالله
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اين جماعت . زياد به دل نگيرين جان يداالله. فضولي اين جماعت ته نداره به آفتاب قسم
كاش اين محل . كاش خونه جايي بود غير اين محل .  ناهل خاله زنك بازي و پچ پچه

  .همسايه ها رو نديد بگيرين . بايد تعارف كنم. ولي نفرين توفير نداره. مي سوخت 
         

  اكبر آقا
گفتم آرزو . چقدر نزديك بودم به ستاره اي كه آرزوي پيدا كردن ش هميشه باهام بود

 هميشه تو فكرته؛ كه هميشه باهات ت چيه ستاره؟ پرسيد آرزو؟ گفتم آرزويي كه
پرسيد تو مي دوني . گفت همه مثل هميم اكبر؛ تو، مادر ، اين ماهيا. هست و مي مونه

  چرا ماهيها هيچ وقت خواب نمي بينن؟ 
                                                           
  آقا يداالله
بو . دور گرفته بودن اين سرِ صبي. ناشرف خانم، مهري كلانتر، سهيلا زاغه، همه بود

  .مي آد، سرده
                                                                                          

  اكبر آقا
  پرسيدم تو مي دوني؟ 

                                                                                
  آقا يداالله

. گفتم هزار تا شمع نذر مي كنم محض خاطر اين امروز! اين رسم ش نيست آ خدا! نه
  .اينا نشونه س مي دونم. بو بيشتر شد! خير بگذرون آ خدا

                                      
  اكبر آقا

  .گفت هيچ مي دوني ماهيا هيچ وقت نمي خوابن؟ اينو مادرم گفته
                             

 30



  

  آقا يداالله
. دستمالِ سبز پره خونه. راهو از منم بهتر بلده شايد. پاسبان لبخندي زد و گذشت
. سرده. قابل مِهرِ شما نيست اصلآ. گفتم بي تعارف . سوزش زخم دستم بيشتر شد

  . اين خونه هر چي نباشه گرمه خانم. مريضين شما
                                               

  ر آقااكب
از . ستاره ها چي؟ شايد ستاره ي من خوابه ستاره، كه هيچ وقت به چشم م نمي آد

  . مادرت بپرس
                                                                                         

  آقا يداالله
پسر . خدا ببخشه بهت خانوم: گفت. تو گردش راهرو ديدم سهيلا زاغه رفت طرف ش

برام عجيبه، الان . رسمه پسر مي ره خواسگاري. ولي عجب م چرا الان.سر براهيه خانوم
ولي عجب خط و ربطي داري . كه مادرش نيست؟ خدا از سر تقصيراتمون بگذره خانوم

  اسمت چيه؟ . چشام كف پات
                                                                      

  قااكبر آ
  .بيا ستاره شو پيدا كنيم. گفت جواب ت تو تنهايي مادرمه اكبر

                                 
  آقا يداالله

پاسبان مي . چيزايي كه نمي شنوم. چيزايي مي گه اين مهري كلانتر صاب خونه مون
  .كاش مي فهميدم چي مي گن به هم. كاش مي فهميدم . شنوه كه بي امون مي خنده

      
  ر آقااكب
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انگار كن يه كرور . ستاره ها اومده بودن پايين. چه خوابي بود آق يدي. چه خوابي بود
انگار فقط ماهيا مي . فقط عكس شون افتاده بود تو حوض. ولي تو چشم نبودن. ستاره

. نمي دونم چرا. رفتم نزديك كه مال خودمو بجورم ولي ازم دور مي شدن. ديدن شون
دستم بهشون .  من دور مي شدن و به ماهيا نزديكتر مي شدناز. ولي ازم دور مي شدن

هر چي . دستم بهش مي رسيد و نمي ديدم ش. مي رسيد ولي ازم دور بودن آقا يدي
                               .نمي دونم چرا ولي نيست مي شد. مي گرفتم ش نيست مي شد

                               
   نيمكت مي آيندداالله به طرفاكبر آقا و آقا ي. مكث

                       .و پشت آن رو به ما مي ايستند                      

        
  آقا يداالله

باهاش . اينكه هزار سال آرزوي كسي رو داشته باشي. آرزو چيه اكبر؟ خيلي برام غريبه 
يه داش اكبر؟ آرزو چ. نفس بكشي ولي به اندازه ي همون هزار سال ازت دور باشه

  ازش نپرسيدي؟
                                                                                       

  اكبر آقا
  آرزو چيه؟ 

                                                                                            
  آقا يداالله

اين غريبگي، اين ندونستن . ون خنده هاش چيز غريبي بودمي. كاش مي پرسيدم ازش 
  .  كاش مي فهميدم.شايد بي حكمت نيست

                                                       
  اكبر آقا
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پرسيدم آرزو چيه ستاره؟گفت به . باهاش كه بودم انگار هزارسال بزرگتر شده بودم
 بهت جواب مي. ازشون بپرس. هاشون حرف بزنبا. بهت جواب مي دن. ماهيا نگاه كن

  .دن
                                                                                                      

  آقا يداالله
  . كاش بشه جوابمو ازش بگيرم . خيلي. خسته م اكبر جون.] روي نيمكت مي نشيند[
  

  اكبر آقا
  ...گفت...چيز غريبيه اين عاشقي ... نستم جاي تو باشم بهش گفتم كاش مي تو

               
  آقا يداالله

  آرزو چيه اكبر؟
                                                                                        

  اكبر آقا
ش مي گفتم كا.] پهلوي آقا يداالله مي نشيند و استكاني چاي براي خودش مي ريزد[

  ... گفت.فهميدم ماهيا چرا هيچ وقت نمي خوابن
                                                            
  آقا يداالله

نگاهي به . شرمنده ام به علي قسم. بوي نا و زقم اين خونه اذيت ش نكنه يه وقت 
  . لبخند زد و رو پشتيِ بالا نشينْ نشست. چشام كرد

                                             
  اكبر آقا

از ستاره ي من تا ستاره ي پاسبان و ستاره هاي . گفتم چه حكايتي دارن ستاره هاي دنيا
  ... گفت. همه ي آسمون
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  آقا يداالله

نشسته و زل ... كاش مي شد ازش پرسيد... اكبر جان؟آرزو چيه ... همه  يه قصه ان 
  .كاش ازش مي پرسيدم... زده به فرش نيمه پوسيده ي كف اتاق

                              
  اكبر آقا

راسته كه مستي راستي مي . چقدر اون چشا واس م غريبه بودن. چقدر نمي شناختمش
حالا ولي برام اون چشا . ي نزده بوديمما كه هيچ پياله ا. ولي ما كه مست نبوديم. آره

. هم سبك بودم هم يه عالمه بار رو دوش م بود. نمي دونم چرا. هم غريب ن هم آشنا
كاش مي .  يه كسي شده بودم غير سر شب. ديگه انگار با قبل اين مستي فرق داشتم

  ازش پرسيدم بعدش چي؟  . دونستم چرا
                                                         

  آقا يداالله
  .  چه خنده ي بدي كرد پاسبان. خودت برام بخون. مي خوام برام آدرسو بخوني... گفت

  
  اكبر آقا

چطور مي شه بفهم م چه حالي داشتي وقتي هيچ . هيچي. هيچي نمي دونم يداالله... گفتم
.  گم كردمهميشه. اينو كه يكي ديگه تو ذهن ت ، تو فكرت باشه.وقت حس ش نكردم

هميشه تا اومدم بدونم چي مي شه وقتي دلت پيش يكي ديگه باشه؛ همه ي اونايي كه 
ولي توفيرش به اينه . تو خودت كشيدي مي دوني. هيچ وقت نرسيدم . بودن رفته بودن

ولي من چي؟ هيچي نمي دونم آق . كه تو رسيدي به كسي كه تو زندگي پي ش بودي
يه تنهايي بود و . ه به تموم اون لحظه هايي كه داشتيراست ش حسودي م مي ش. يداالله
دختري كه . دختري كه چرخ خورد و افتاد تو فكرم. يه من بودم و يه عالمه تنهايي. من

  ... عشق چه شكليه آق يداالله؟ شايد گفت. تا اومدم باهاش بزرگ بشم ديگه نبود

 34



  

          
  آقا يداالله

  چي كار كنم كه به چشمش بيام؟
                                                                   

  اكبر آقا
  ... گفت

                                                                                                  
  آقا يداالله

  .مي دونم. قصه ي من اسيرت كرده اكبر] با بغض[
    

  اكبر آقا
يكي كه اقلكم يه اسم . ازش كه رد بشي ديگه، يكي ديگه شدي. ه هايه دالونه اين قص

هم تو رو . من پيدا كردم. دعاي مادرت گرفت. داره كه مي دونه باهاش چي كار كنه
خيلي تلخه گم كردن، ولي وقتي خودت پيدا بشي يه غنَجْي تو دلت مي دوئه . هم خودمو

  . خودت كشيدي مي دوني.چس ناله نيس به ابوالفضل. كه هيچ وقت نبوده 
                 

  آقا يداالله
مي دونم . ديگه تمومه داش اكبر. ديگه تمومه. ديگه سرخ و زرد شدن فايده نداشت

تف به اين طالع كه هميشه تا بوده تو برج . دوست داره درس خونده باشم. ديگه تموم م
چايي شو  تا . انچه خنده اي مي كرد پاسب. دوست داشت درس خونده باشم.ريق بوده

  .ته عورت مي كشه و خيره مي شه به سقف
                                                      

  اكبر آقا
  يعني مي شه؟. كاش مي شد اين غلام زودتر بده پولو
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  آقا يداالله
ه هيكل و قيافه م؟ به ناصيه ي روشن به چي م دل خوش باشه؟ به خونه و دارايي م؟ ب

  . اينم از رو كردن آسِ آخرِت. گند زدي به همه چي. گند زدي يداالله. م؟ اينم از اين
     

  اكبر آقا
  .يعني مي شه؟ يعني مي شه اون موتورو بخرم؟ مشتري نياد براش يه وقت. فردا... گفت

   
  آقا يداالله
استكاني چاي براي خودش مي .[ گيريتو اين گير و دار پاسبان شروع كرد به ميون

چشم . چه سوري بود از سرخي و عذاب و پچ پچه. چه سوري بود.] ريزد و سر مي كشد
. اينا همه سهم من بود از اون لحظه هاي عاشقانه اي كه تو ازش گفتي. نزنن يه وقت

بهش مي گفتم تو چشات مثل ... پاسبان گفت. ميون گيريِ اين قِسمي سابقه نداشت
تو آسمون بگردي هيچ كهكشوني مثل گيساي تو نيس . ابروهات مثل كمون. ره سستا

بوي تن ت وقتي تو كوچه . بوي گيسات شرمنده مي كنه هر چي عطر بهار نارنجه. ستاره
دوس . رنگ چشات شرمنده كرده دل شبو ستاره. مي پيچه حيرون مي شن پرنده ها

نوقت با اون انگشتات بكشي رو صورت دارم سرمو بذارم رو سينه هات ، گريه كنم و او
اونوقت مي شه تازه از . اشكام قطره شَن و از رو انگشتاي نازت بچكن ستاره. م ستاره

چيزي كه تو . يه چيز اثيري. يه چيز ناب و دور از دست. چيزي بگم كه تو چشات ه 
يي؛ بهم مي گه محو كدوم يكي از ما. چيزي كه نمي دونم چيه ولي هست. كلمه نمي آد

بذار فقط . من يا چشمام؟ مي گم هر كدوم كه باشه اون يكي حسرت مي خوره ستاره
 گفت يعني الان چي كار مي كنه؟ كي تو طالع -. بغض ش تركيد-.توي چشات نگاه كنم

ش داره تو چشاش خيره نگاه مي كنه؟ كاش الان اينجا بود كه بدونه چي مي كشم از 
مه زن لَكّاته كه هر روز تو هزار كوچه و پس ستاره فرق داشت با اون ه. نبودن ش
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اقلاً اينجوري الان به . ولي چي؛ كاش فرق نداشت. فرق داشت با همه. كوچه مي بيني
سرشو .  چشاي دختر خيس شدن-.آره، كاش بودي ستاره. جاي سرم جلو چشام بود

 زد مادر كه انگاري روضه خونده باشن براش زار مي. چادرش خيس شد. انداخت پايين
  .خوبه كه نبودي ببيني داش اكبر. 

                                                                               
  اكبر

چه روياي غريبي   . تو روياي هر شبه ش حتماً . مابقي ش ديگه تو خواب ش بود حكماً 
  . بود

                                                                                                    
  آقا يداالله

اوني كه سواد . كاش مي دونستم چي تو فكرش مي چرخه. به چي م دلخوش باشه
واي به . داشت، يه كار درست درمون تو دست و بال ش بود ، اينجوري تو فلاكت بود 

  .حال من با اين دستاي خالي م
                                                                      

  اكبر آقا
  .  بايد زودتر بجنب م -توفيرش به چي ه؟ 

                                                       
  آقا يداالله

  . بخون... گفت بخون.] سيگاري روشن مي كند[
                                                     

  اكبر آقا
  .مي جورم ش. مي جورم ش آق يدي. ختي ش يه نشوني ه س

                                 
  آقا يداالله
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چي بايد مي گفتم؟ چي مي گفتم؟ دستام مي . كاغذو داد دستم و گفت بخون آقا؛ بخون 
كاش كسي به دادم . بگم نمي تونم؟ بگم نمي تونم كه ديگه تمومه. تنم گُر گرفته. لرزن
  .نيستولي . برسه

                                                                                      
  اكبرآقا

  يعني مي شه؟. بايد پيدا كنم صاحب خوابمو. بايد برم پي ش
                                  

  آقا يداالله
  . كاشيِ سي. بان اكباتان خيا.  خيابان شاه آباد، نرسيده به ميدان بهارستان:پاسبان گفت

    
  اكبر آقا

يعني مي شه . دوست دارم راهو بگيرم و برم تا آخر دنيا. بغضي غريب بيخ گلومو گرفته
كه بهش بگم . پيدا كنم؟ يعني مي شه بهش بگم ستاره بالاخره پيدا كردم جواب سوالمو

 صد كرور بار ولي انگار. فكرم خاليه ستاره جان. ولي رسيدم . مثل هميشه دير رسيدم
با هم مي شينيم به تماشاي . بهار كه بي آد پيدات مي كنم . ولي مي آم پي ت. روشه

پيدات كه كنم بهت مي گم . مي شينيم به تماشاي خواب ماهيا. عروسي باد و گل اقاقيا
بهت مي گم هميشه بودي . تنهايي ما مثل خواب ماهيا آبيه ، مثل خواب اقاقيا سفيد

  .يكتر از روزاي با هم بودن مونحتّا نزد. كنارم
                                                    

  آقا يداالله
بايد بري سراغ كسي كه . بايد بري پي خوشبختي ت. يه اتفّاق. يه اتفّاق بودي خانمي
يه كسي كه خوشبختي رو غير از تو خواب ش تو بيداري م ديده . اسمي داره و رسمي

اونجا ] با بغض [ -.تو فكرم، تو خيال م ، تو خواب م.  بعد از اين هستيتو. باشه خانمي
چه خبره كه هيچ وقت ديگه سراغي نمي گيري از ما؟ قرار مون نبود كه زابرام كني 
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گفتم كه يه . چشم اميد بعضيا به اينه. بايد ياد بگيري. گفتي خوندن ياد بگير آقا. خانمي
  .اتّفاق بودي خانمي

                                                                                           
  اكبرآقا

جمعه ، برف، بوي نا، پاسبان، چاقو ي دسته صدفي، ...  گفت-. چه تلخ ن بعضي روزا
مي شه؟ سرخي، سياهي، پارك . نمي شه كه يكي نشسته باشه به كمين. عكس ستاره
  . ،درخت اقاقيا

                                                                                          
  آقا يداالله

  . كاش بشه جوونه كردن شو ببينم
                                                                  

  اكبرآقا
  .با هم مي ريم تو هواي غرق بوي اقاقيا شب گردي. بهار، ارديبهشت ، شب

                 
  آقا يداالله

  .مي گه بسازش. مي گه بو از كجاس؟ مي گم از ديواراي نم گرفته. گيجم كرده اين بو
    

  اكبر آقا
شما لايق .  چيزي كه اميد بدهيه. چيزي كم داره اين محلّه...گفت. راست گفت يداالله

نه كه خونه    چه فرقي مي ك. پس اضافه كن. ايني كه چيزي اضافه كني به اين محلّه
 باشه از  چه فرقي مي كنه محلّه پر.كجا باشه؟  چه فرقي مي كنه خونه بوي چي مي ده

  .يه كسي باشيد كه چيزايي كه نبوده رو ببخشه به اين محلّه. كسايي مثل همسايه ها تون
                                                                                               

  آقا يداالله
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به . گفت بايد بتوني. گفتم نمي شه. پرسيدم چطور مي شه؟ گفت راهشو خودت پيدا كن
بايد از خودت ببخشي تا مثل . تو بايد ببخشي. راست مي گه بهت. دل ت نگاه كن

. دنيا عوض ش صد تا چيز ديگه بهت مي ده. ببخش. خواب پاسبان پر از نداشتن نباشي
تو مي توني اين . تو مي توني عوض كني. هر كسي اين كار و مي كنيفكر كن در عوض م
. زرد مي شه. سرخ مي شه. سرفه هاي خشك.  سرفه مي كنه-. محلّه رو عوض كني

مي . بايد كاري كرد. نمي شه كه اين جور. دلم مي لرزه. مادر هراسون مي ره طرف ش
ه مي شناسم اين شهر درن مي گه مگ. فقط مادر برين سراغ آقا حميد. گه چيزيم نيست

. پيداش كنيد. تا دير نشده بجنبين.دشتو دردت به جونم؟ مي گم من ِ نالايق راهنما تون
. كاشيِ سي. خيابان اكباتان .  خيابان شاه آباد، نرسيده به ميدان بهارستان:پاسبان مي گه

  يعني مي شه تنها بذارم ش؟
                                                                         

  اكبرآقا
  كي مي دونه چي مي شه؟ كي مي دونه تهش چيه؟

                                             
  آقا يداالله

. سر تا ته محلّه رو چراغون مي كنم. سواد ياد مي گيرم. به محلّه چيزي اضافه مي كنم
فقط بايد . مي شه. ز عطرتون اين محلّهبه درختاي اقاقيا مي گم شكوفه كنيد تا پر بشه ا

عوض ش بعدش مي سازم تموم . يه التهابه مي گذره. چيزي نيست كه. راهشو پيدا كنم
. با اون شروع مي كنم. عوض مي كنم. مي سازم. هزار تا درخت مي كارم. زندگي مو

  .با اون . آره با اون شروع مي كنم
                                                                  

  اكبرآقا
  چي اضافه كنم به اين قصه؟
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  آقا يداالله
همه رو . اينا همه تو خوابم بود اكبر.] پارچه ي سبز را به شاخه ي درخت گره مي زند[

مثل دسته . ، مادرو، اون پاركو، نشوني آشنا بودپاسبانو ، دخترو. همه رو . مي شناختم
ولي چرا اون ساعت نحس نبود تو . مثل عكس ستاره كه هيچ وقت نبوده. صدفي ه

.  كاش هيچ وقت تو ناصيه م نبودي ستاره.مثل ناصيه م. خوابم؟ همه ي زندگي م نحسه
  .اقلش شايد بودي حالا

                                                                    
  اكبرآقا

  . چه سرخه اين آسمون. آسمون، خورشيد،بي آين پايين
                                         

  آقا يداالله
  .هميشه. هميشه دير رسيدم 

                                                                         
  اكبرآقا

. مي گن خون خوابو باطل مي كنه.] اخه ي درخت گره مي زندپارچه اي سياه را به ش[
  .بايد برم پي ش. شايد نحسي اون شب گرفت ش. نمي دونم

                                        
  آقا يداالله

ديگه .  ديگه يادم نيست...اين سرخي هيچ وقت تو خوابم نبود اكبر.خون بود اكبر، خون
  .بايد برم پي مشتري. آخرشه

                  
  اكبرآقا

و حالا هر بهار محله پر مي شه از عطر گل . گفته بود بهش بكار . گفته بود بهش بساز
  .بايد برم پي ش. اقاقيا
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  آقا يداالله

آره، يداالله .  منتظر شكوفه كردن تك درخت شهيداالله انگار هزار ساله. يداالله مي مونه
  .برو پي ش. يه ستاره. يه جايي يه كسي منتظر توئه. تو برو اكبر. مي مونه

                    
  اكبرآقا

شب و . هميشه از خواب ش مي گفت.انگار همين ديروز بود. انگار هزار سال گذشته
  .روز

                                                                                                      
  آقا يداالله

  .برو اكبر. برو پي ش
                                                                                  

  اكبرآقا
مي شه؟ ولي پيداش مي كنم و مي گم همش . نمي شه هميشه راست گفت. دروغ بود
سختي ش يه نشونه س مي جورم . پيداش مي كنم. ببخش. ببخش آقا يداالله. ددروغ بو

  .و پيداش مي كنم
  

  آقا يداالله
  .يه اتفاق. يه اتفّاق بودي خانمي

                                                                     
  اكبرآقا

. من مسافرم. رم انتظار باشه سهم من تا ته عمحتا اگه. خيلي نمونده تا رسيدن. مي دونم
  .خيلي نمونده. مي دونم
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  آقا يداالله
في سپس چاقوي دسته صد.استكاني چاي براي خودش مي ريزد و لاجرعه سر مي كشد[

 ي خشكيده ي تنه بر را از جيب خودش بيرون مي كشد ، باز مي كند و با يك حركت
  .                بايد بفهم م چشه] .درخت مي كشد

  
  سكوت و سپس تاريكي مطلق

  
  

  تمام
  
  
  

   ؛ شهريار1385فروردين 
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